
میرعلــی به شــغلی نیاز داشــت تا او و مــادرش بتوانند خرج زندگی خــود را بپردازند. 
امــا هیــچ کاری پیدا نکــرد. مغازه ها اســتخدام نمی کردنــد و مزارع تمــام کارگرهای 
مــورد نیازشــان را داشــتند. میرعلــی نگــران این بود که اگــر دیگر توان غــذا خریدن 
نداشــته باشــند چه بلایی ســر مادرش و خودش می آید. میرعلی با احســاس نگرانی 
بیشــتری بــه جســت وجوی خود ادامه داد. ســرانجام بــه خانه بیــک، ثروتمندترین 

مرد روســتا رسید.
میرعلی توضیح داد: سلام من دنبال کار هستم. 

مــرد ثروتمنــد گفــت: »عالی.من هــم یک کارگــر لازم دارم! فردا بیا این جا! یک ســفر 
کاری مهــم در پیــش داریــم.« روز بعد، میرعلــی به بیک کمک کرد تا برای ســفر آماده 
شــوند. آنها وســایل مختلفی را بســته بندی کردنــد و یک تکه چرم قدیمــی بزرگ به 
انــدازه ی یــک پتو هم برداشــتند. بیک و میرعلی بر پشــت شــتران خود نشســتند و 

افتادند.  راه 
میرعلــی هیجــان زده بــود که ببینــد بیک، چطور ایــن همه پول به دســت می آورد. 
آنهــا مســافت زیــادی را طــی کــرده بودند که بیک شــتر خــود را پای صخــره ای بلند 
ایســتاند. بیــک گفت: »مــا به گونی و پوســت نیاز داریــم. میرعلــی گونی ها و چرم 
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